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  سونیک
یه ســری شــخصیت تو دنیا هســتن که خیلی معروف شدن 

مثلا همون شــیری که اول کارتون تام و جری میاد یا مثلا پلنگ صورتی... بعد از 
اینها جوجه تیغی ها بی خیال ننشســتن و گفتن حالا که شــیر ها میرن توی اول 
فیلم ها و پلنگا صورتی میشن، چرا ما خودمون رو آبی نکنیم و این گونه شد که یک 
شخصیت جدید به نام سونیک توی سال 1991 خلق شد و این سونیک همین طور 
جلو اومد و جلو اومد و از کنسول های بازی گرفته تا انیمیشن اومد و همه جا رو 
تسخیر کرد. همین سال 2020 خودمون هم یک انیمیشن رو بازی کرد. )بین این 
ســال ها تو دنیای ســونیک اینا برق قطع نشد، برای همین 

سریع پیشرفت کرد(
نمیدونــم خبــر داشــتین یــا نه، 
ولــی مــن یکی نمیدونســتم که 
زندگی الانم رو مدیون ســونیک 
هســتیم، حــالا چــرا؟ جریــان از 
ایــن قراره که ســونیک داشــته تو 
دنیــای خــودش زندگــی می کرده 
امــا یکدفعــه خیلــی اتفاقی میاد 
تــو دنیــای مــا و چــون بچــه تیزی 
بوده می فهمه یک دانشمند هست 
کــه می خــواد زمیــن رو نابــود کنــه 
)فــک کنم مــازوت می ســوزنده( 
کلا بچــه لوتــی و  کــه  و ســونیکم 
با مرامیــه رگ مــرام و معرفتش بالا 
میزنه و با رفیقش می خواد دنیا رو نجات 
بده. داســتان این جریان رو که بهتون 
گفتم رو میتونین تو انیمیشــن 
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کامل و دقیق ببینین.

  صدای سفید

میدونم همه ما از این شلوغی ها و دیوارای کاغذی خونه ها و سر و صدای ماشین ها 
و... به تنگ اومدیم اما چه میشــه کرد زندگی شــهری و همین مشــکل ها، باید تحمل 
کرد دیگه )البته میگن تو روستا ها هم این قدر تر سالی هست و درخت کاشتن که مردم 
از صدای بلبل و گنجیشــک ها بیزار شــدن(. اما حواســتون باشه تحمل کردن به این 
معنا نیست که دنبال راه حل نباشیم و خب لازم به ذکر هست که تا ما نوجوونه ای ها 

ین... رو دارین غم ندار
 صــدای ســفید  یــک اپ خیلــی باحالــه که توش کلی صــدا داره از صدای بــارون و باد و 
بوران گرفته تا صداهای مصنوعی و با این صدا ها میتونین از شلوغی ها و سر و صدا 
فرار کنین و جون میدن برای درس خوندن... راستی برای شما دائم الهدف ن های عزیز 
)به گلوی مادرتون رحم نمی کنین به گوش های خودتون رحم کنید( یک ماساژ برای 
اعصاب شنوایی تون هم هست... به قول دوستی که این اپ رو به من معرفی کرد با 
اســتفاده از این برنامه یک حس متفاوت رو تجربه نمی کنیم، بلکه یک حس خاص رو 

با تموم تمرکز تجربه می کنیم.

  آســمان نیمه شب

گــه حــال و حوصلــه دارین کمربند هاتون رو ببندید میخوایم با هم یک ســفر کوتاه   ا
یــن زمین، وســط کرونا بازار کســی نمیره شــمال ما  بریــم شــمال )ســیخ ها رو بزار
میخوایم بریم قطب شمال، تازه اون زمانی میریم که کرونا نیست(... توی دنیا یک 
اتفاق آخرالزمانی افتاده و همین اتفاق باعث شــده که بخش عمده ای از آدم های 
دنیــا از بیــن بــرن اما خب همه که از بین نرفتن و یکــی از همون آدم هایی که نجات 
گوستینه و یک دختر کوچولو به نام ایریسین )و احتمالا ما ایرانی ها(...  پیدا کرده آقا آ
گوســتین نرید، اون داره  میگم شــرمنده فقط مراقب باشــین توی دســت و پای آ
تــلاش می کنــه بــه یک ســری از آدم هایی که توی فضا هســتند خبر بــده که به زمین 
گوســتین گفته به کســی  برنگردن و برای همین کارشــون یکم حســاس و مهمه. آ
نگــم ولی شــما ها که خودی ایــد، این اتفاق آخرالزمانی یکم مشــکوکه، برای همین 

زیادی نگرانه...
بالاخــره شــاید آدم هــای زیادی از بین رفته باشــند اما امید همچنــان نفس داره... 
گوســتین بچه هــای نتفلیکس هم جــون زنده به در بــردن برای  راســتی عــلاوه بــر آ
گوســتین رو  همین دور و بر می بینیدشــون که دوربین به دوش تمام تلاش های آ
دارن ضبط می کنن، لباســاتون رو مرتب کنین و ژســت خوشــگل بگیرین که تو فیلم 

خوب بیفتیم...

  آبنبات ها 
آمار نشون میده درصد بالایی از آدم های روی زمین ته تغاری اند 

کثر ته تغاری ها لوس اند و گاها آزادی عمل بیشــتری  و همچنین آمار نشــون میده ا
نســبت به بقیه بچه های خانواده دارند و البته در دهه 60 کتک خورشــون هم ملس 

بوده منتها از دهه ۷0 به بعد پررو شدند و جای ضارب و مضروب عوض شد.
یــم و کلا علمی طور  مــا نوجوانه ای هــا هــم چون خیلــی به آمار و ارقــام احترام میزار
میریم جلو گفتیم بیاییم امروز رو براتون یک کتاب که از زبون یک نوجوون و البته یک 
ته تغاری نوشته شده معرفی کنیم... تو این داستان می فهمیم دهه شصتی هایی 
که این قدر می نالند که ما نســل ســوخته ایم چندان هم ســوخته نبودند، این بنده 
خدا ها این قدر آتیش می ســوزاندن که بین اینها گاها دســت و پا شــون هم سوخته 
و الان که ۳0 سالشــون شــده جای ســوختگی ها رو نشــون میدن و میگن ایناها ما 
ســوختیم )مث ما دهه هشــتادی ها که آروم و ســر به زیر نبودن، من بغضم گرفت از 

این همه مظلومیت، برم آب بخورم(...
آقا محســن ما تو ســری کتاب های آبنبات )اول هل دار بعد پســته ای بعد دارچینی( 
اومده کلی پته دهه 60 و دعواها و مهمونی رفتن و خواستگاری و جبهه جنگ و جبهه 
کنکور و همه و همه و همه اینهارو تعریف کرده، موقع خوندن کتاب یک لیوان آب و 

قرص جوشان بغل دستتون باشه، خوندین می فهمین چی میگم...

ســال ها تو دنیای ســونیک اینا برق قطع نشد، برای همین 
سریع پیشرفت کرد(

نمیدونــم خبــر داشــتین یــا نه، 
ولــی مــن یکی نمیدونســتم که 
زندگی الانم رو مدیون ســونیک 
هســتیم، حــالا چــرا؟ جریــان از 
ایــن قراره که ســونیک داشــته تو 
دنیــای خــودش زندگــی می کرده 
امــا یکدفعــه خیلــی اتفاقی میاد 
تــو دنیــای مــا و چــون بچــه تیزی 
بوده می فهمه یک دانشمند هست 
کــه می خــواد زمیــن رو نابــود کنــه 
)فــک کنم مــازوت می ســوزنده( 
کلا بچــه لوتــی و  کــه  و ســونیکم 
با مرامیــه رگ مــرام و معرفتش بالا 
میزنه و با رفیقش می خواد دنیا رو نجات 
بده. داســتان این جریان رو که بهتون 
گفتم رو میتونین تو انیمیشــن 
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کامل و دقیق ببینین.
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